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 الرحمن الرحیم اللهبسم 

 و آله الطاهرین محمد علیو صل الله  ی   العالمرب  الحمدلله

 استاد علیدوست    فقه العروة الوثق                  1403/ 02/ 23 ؛دهم و  صد  ۀجلس

سؤال مطرح بود )تقلید از مفضول با وجود افضل(. برخ  نکات در قالب    18مسئلۀ    در گفتگوی ما  

 با عنایت است. شده و اگر ما مطرح می
ً
 کنیم حتما

 پرسش 

  آقا شیخای شد، عبارتی از مرحوم آقای آملی خوانده شد و من شک داشتم که ایشان  دیروز شبهه -1

این آقایان لاریجات   یا آقا شیخ هاشم آملی پدر  هاست؛ ایشان همی   آقا شیخ هاشم محمدتقی آملی 

ح آملی است. من حاشیۀ آقا شیخ محمد تقی آملی بر عروه هاتی که ما داریم ندیدم، گرچه ایشان شر

 عروه دارد و ما مکرر به آن مراجعه کردیم. 

پ -2 آقایان  از  و مفضول، یکی  افضل  بنا شد  اگر  فتوایشان    رسیدند،  در مسائلی که  از هر کدام  تقلید 

داند و هم مفضول، شما هم  یکسان است درست باشد، فرض کنید هم افضل خمس هبه را لازم می

ه دارید در مسئلۀ   که بی   تقلید از افضل و مفضول مخی  هستید. حالا تقلید کردید به خصوص انگی  

دازید، آیا مخی  هستید خمس را به هر کدام   ید خواستخمس از مفضول تقلید کنید، بعد   خمس را بیر

گوید هبه خمس  بدهید، یا اینکه پرداخت خمس غی  از حساب کردن است. چون افضل می  ید خواست

آیا میدارد، مفضول هم می باید خمس را حساب کنید،  به هر  گوید هبه خمس دارد، پس شما  شود 

 کدام داد؟

نظرش چیست؟ اگر افضل نظرش این است که پس از محاسبۀ خمس باید  در اینجا باید ببینید افضل  

دن آن اری است، اما دایحساب کردنتان اخت توانید به مفضول بدهید. پس  نم   ه اعلم بدهید،آن را ب

یت این  اگر اعلم گفت که باید خمس را به اعلم    ر  خاطی   میک فرایند دیگری است. به ه داد که اکیر

دازید.  نظر را دارند، در اینجا نم  شود به افضل داد و هم اگر اعلم بگوید هم می   و توانید به مفضول بیر

شود به افضل داد و هم به مفضول. در واقع اینکه اینها در دو گوید هم می به مفضول، مفضول هم می

اک دارند:   توان خمس را هم به افضل داد و هم به  اینکه می  -2اینکه هبه خمس دارد.    -1مسئله اشیی

 مفضول. پس دادن خمس غی  از حساب کردن خمس است. 

البته    ق اگر در تواف  -3 تقلید کنید که برخ  قائل بودند و  افضل و مفضول شما مختارید از هر کدام 

گوید  صاحب عروه نپذیرفت، یکی از آقایان این مثال را زد، فرض کنید اگر دو روایت داریم هر دو می

یک روایت ضعیف است و یک روایت قوی و معتیر است؛ آیا نماز جمعه در روز جمعه واجب است  

 به روایت ضعف فتوا میمجتهد می
ً
دهم. یا  تواند بگوید چون مضمون این دو یکسان است من استنادا

  
ً
تا  مثلا دو  را    او نزد    شاهد قاض   ایط  دیگر شر و یک شاهد  دارد  را  ایط  دادند، یک شاهد شر شهادت 

، یک مطلب را میندارد ولی خوشبختانه آن شاهدها چه معتیر و   -گویند. دو تا عادل میچه غی  معتیر

،  گویند زید بدهکار است. آیا قاض  میگویند زید بدهکار است و دو تا غی  عادل نی   می توان حکم قضاتی

نم  تفاوتی  بگوید  و  استناد کند  عادل  غی   دو  دارد. شهادت    کند به شهادت  هم طریقیت  و شهادت 

بفهمد یا   است اما طریقیت دارد، لذا اگر قاض  از طریق غی  شاهد هم  درست است که امارۀ قانوت  

می دروغ  شاهدها  طری بفهمد  نوع  یک  یعن   ندارد،  ارزش  و  میقگویند  آیا  است،  بینه  برای  تواند  یت 



2 
 

آیا می بود  این  داریم به غی  معتیر تمسک  تشود وقنی دو طریق معاستناد کند؟ سؤال  یر و غی  معتیر 

، پس در افضل و مفضول هم نباید به مفضول تمسک شود. این سؤال را سید   کنیم؟ اگر بگویید خی 

-صاحب عروه نباید جواب دهد چون ایشان گفت استناد به مفضول درست نیست، اما آنهاتی که می

باید  ما هم  باید پاسخ دهند. خود  استناد در وقنی که هر دو موافق هم هستند درست است  گویند 

آرام شما  دهیم،  میجواب  متوجه  را  ما  نظر  میآرام  هم  قبل  از  و  تقلید  شوید  برای  ما  دانستید که 

خواهید  د از هرکدام که مییگوی موضوعیت قائل نیستیم. اگر تقلید موضوعیت ندارد، شما در تقلید می

 نم
ً
 خواهد استناد کنید، پس در فتوا و قضاوت هم این حرف را بزنید. یا اصلا

م، وقنی خواستم اظهار نظر کنم به این هم می  -این علی ذکر منکم باشد تا من مقداری بحث را جلو بیر

 رسیم و شاید فردا رسیدیم. 

 ادامۀ درس )تعلیقات( 

ها که مفصل است و من به جهت برخ  از نکات، به آن عنایت دارم محض  شما بیان  یکی از تعلیقه  

است.  تعلیقه  آخرین  این   تعل   کنم، 
 
می   یقه ایشان  است.  مسئله  بر  خوتی  نظر  آقای  من  نظر  فرماید، 

حنی   المفضول،  تقلید  عدم  الاحوط  فرمودند  ایشان  نیست،  عروه  و    در صاحب  افضل  که  جاتی 

 در اعمالمان استناد  مفضول متحد النظرند. آقای خوتی می
ً
فرماید، نه، اگر متحد النظرند مگر ما حتما

و شما    لازم داریم؟! شما چه تقلید بکنید چه نکنید، چه از افضل چه از مفضول هیچ ثمرۀ عملی ندارد 

می انجام  بکنید،  باید  فرمایش کاری که  و  نیست  لازم  استناد   
ً
اصلا است که  ایشان  نظر  لذا  دهید. 

صاحب عروه درست نیست. اما کاری که باعث شد من از آقای خوتی استفاده کنم این تکه نبود، زیرا  

ای را صفحهاین حاشیۀ طولات  نیم  شد این تکه را بسیاری مانند آقای حکیم هم دارند، آنچه باعث  

 کنم: ای بود که الان بیان میبیاورم این نکته

در جاتی    گوییم استناد لازم نیست و وقنی اعلم و غی  اعلم متحد النظرند. اصل فرماید ما میایشان می 

)به  است  لازم  استناد  عروه گفت  مانند صاحب  اگر کسی  اما  نیست.  لازم  تقلید  النظرند  متحد  که 

آیا استناد به واحد    تواند استناد دهد( گوید باید به افضل استناد دهد و به مفضول نمهمی   خاطر می

، گوید استناد لازم  معی   لازم است مانند صاحب عروه که می است آن هم به افضل یعن  واحد معی  

. یا کسی بگوید چون متحد النظر هستند، استناد یا به افضل یا به مفضول باید باشد   استحالا ممکن  

مُلعی   به طبیعی  مثالی که یکی افضل است و دیگری  عنه الخصوصیة کفایت می بگوییم  کند. در همی   

اند و این مفروض است و هر مفضول، یک جامعی بی   آنها پیدا کنید. جامع این است که هر دو فقیه

است، بگوییم به جامع ملعی  عنه الخصوصیة استناد دهد کاف  است. یعن  اگر بگوییم شما    مجتهد دو  

 زید( میکه سه تسبیحات می
ً
 عمرو(  گوتی با استناد به افضل )مثلا

ً
گوتی یا با استناد به مفضول )مثلا

نممی استناد  خصوصیت  به  من  بدهد  جواب  ؟  اینها گوتی جامع  به  من  می  دهم،  مگر  استناد  کنم. 

 حالا یا در قالب زید یا در قالب عمرو.  گوید فقیه عادل. استناد به جامع اینها تقلید درست است؟ می

یعن  زید و عمرو نه جامع این دو، مجموعه  باشد. گزینۀ دیگر این است که استناد به مجموع این دو می

 کند. به نحو عام مجموعی بگوییم استناد کفایت می

، به طبیعی ملعی  عنه الخصوصیات، به هر دو به نحو عام مجموعی، به هر دو به   پس به واحد معی  

فرماید ما که گفتیم استناد لازم نیست  نحو عام استغرافی یعن  بگوییم این آقا و این آقا. آقای خوتی می
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مذکور استفاده کند به   یهاه استناد لازم نیست؛ اما اگر  بخواهد از گزینهک کنیم  و این را باز تکرار می

اینها به صورت جداگانه حجت از  اند؛  نحو عام مجموعی معنا ندارد، زیرا فرض آن است که هر یک 

درست است یکی افضل و دیگری مفضول است، ولی چون متحد النظرند فرض کردیم هر دو حجت  

اگر هر دو حجت کاملکامل این است که در یک مسئله دو  اند،  مانند  این  این.  و  این  یعن  چه؟  اند 

اگر بخواهید به هر دو استناد کنید از   روایت معتیر داریم که هر کدام برای استناد به فتوا کاف  است. 

بگویید  بخواهید  اینکه  عام   باب  نحو  به  بله  ندارد.  یکدیگر شوند وجهی  باید ضمیمۀ  اینها  دوی  هر 

استغرافی درست است یعن  بگویید مستند من این به صورت جداگانه است و دومی نی   مستند من به 

 باشد. صورت جدا می

: ) نقل و نقدش "اگر نقد را به معنای لا یخلو نقله و نقده من الفائدةبیان    تی و للسید المحقق الخو 

ید یعن  تحلیل و بررسی که هر شامل اشکال    و اگر به معنای عرتر بگی 
ید یعن  اشکال گرفیی  فارسی بگی 

 شود و هم بررسی" خالی از فایده نیست( گرفیی  می 

دلیل علی    الاجتهاد لم یقم ای    ف  المجتهدین المتعددین اذا اتفقوا  بعد تضیحه بان    –قدس شه    –قال  

)لم یقم ای  دلیل برای اینکه عامی باید استناد کند    مقام العمل  ف  لعامی یجب ان یستند الی فتاواهم  ان ا

تقلید لازم نیست.  به فتوای ایشان در مقام عمل. ایشان می اینجا   
ً
معنا نکنید که   طور اینگوید اصلا

 خواهیم گفت. استناد لازم نیست و به هر کدام خواست استناد کند! ایشان حرف  را می
ً
زنند که ما بعدا

 تقلید نمایشان می
ً
 میخواهد بگوید ما اصلا

ً
گوید من از این دو  خواهیم. حالا یک آدمی است که مثلا

خوشم اعلم"  غی   و  "اعلم  عمل مینم  نفر  آنها  حرف  به  ولی  میآید،  تسبیحات  بار  سه  گوید،  کند 

احت را   زند و این برای زمات  است که  پردازد ولی غر هم میکند و خمس هبه را میعمل می جلسۀ اسیی

خورد . بله اگر سه نفر باشند و یک نفر از آنها چی   دیگری بگوید همه چی   به هم می اجتهادند متفق در  

گوید دلیل نداریم تا بر عامی واجب باشد که  و این برای زمات  است که همه یک چی   بگویند. ایشان می

به فتوای ایشان در مقام عمل استناد کند، مانند اکیر مردم که بسیاری از کارهای دین  خود را درست 

 :  -الفضیلة ام اختلفوا  ف  تساووا  کنند( دهند اما تقلید هم نمانجام می

)ولی اگر قلنا بوجوب الاستناد، پس این "لو" امتناعیه است، یعن  ما که   »انا لو قلنا بوجوب الاستناد 

ی    )آیا واجب است  فتوی احدهم المع  خصوص  فهل الواجب ان یستند الی  گوییم ولی اگر گفتیم( نم 

گوید؟ جالب است بدانید ممکن است کسی که صاحب عروه آن را می  به یک فرد معی   استناد کند 

مختار  مفضول  و  افضل  بی    معی    در  شما  اما  است،  لازم  هم  معی    به  و  است  لازم  استناد  بگوید 

، اگر یک نفر گفت باید استناد به هستید که یکی از این دو را انتخاب نمایید؛ این فرض جزو معی   است

این   ، استناد کن  باید  ولی  عمرو  به  یا  است  اعلم  استناد کن که  زید  به  داری  دوست  ولی  معی   کن  

 شود( در یک فرض مطرح می شد ولیرقم خودش دو 

یا به نحو عام استغرافی   او المجموع  )طبیعی(   الاستناد الی الجامع  ق  او یک   ا لذ  ؛)به نحو عام مجموعی 

 ؟ اند.( این خودش دو رقم که من این کار را نکردم خود آقای خوتی این کار را در ادامه کرده

   ی   واحد من المجتهدین المتفق  ی  اتوی  الصحیح أن الاستناد الی ف
  مقام الامتثال   ف  الاجتهاد یجزی    ف 

فرماید این گزینه درست است نه اینکه فرماید گزینۀ اول درست است، البته اینکه می)آقای خوتی می

 ها را  فقط این صحیح باشد، زیرا برخ  دیگر از گزینه
ً
گوید این گزینه صحیح حنی اگر  پذیرد. می می  بعدا
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احدهمای معی   غی  افضل باشد، چون بالاخره مجتهد و فقیه است و عامی مانند کارگر ، راننده و طلبۀ 

الحجیة محل الکلم و »شه« أن    ف  أدلة الحجیة لفتوی کل واحد منهم  و ذلک لشمول    سطح نیست.( 

قد جعلت لطبیعی الدلیل و هو قابل الصدق علی الواحد    لتکلیفیةها من الاحکام الوضعیة او ای  غ  ی  نظ

المقام إنما هو طبیعی فتوی العالم او الفقیه و هو قابل الانطباق علی   ف  الحجیة  اذا فموضوع    الکثی    و 

است مجتهد عادل باشد    )و لو اینکه اختلف رتبه داشته باشند، فقط کاف    فتوی کل من المجتهدین

المعذریة، و    تواند عمل کند( که طرف می بالمنجزیة و  المتفقة  الفتاوی  بهذا تتصف کل واحدة من  و 

 یسوغ للمکلف أن یستند الی فتوی هذا بخصوصها و الی فتوی ذلک کذلک. 

ا أن یستند الی  له  أن  الملکما  الک  عی  لطبیعی  و  المشخصات  الخصوصیات و  اتعنه  المم  یر او    ت لانه ی  

تواند به طبیعی "کلی طبیعی"،  )میالمضمون  ف  بقیة الحجج المتفقة    ف  کما هو الحال    الموضوع للحجیة

این هم می یا سه و...   اگر در   گونهاین در بقیه حجج    همچنان که  ،تواند جامع بی   دو نفر 
ً
است مثلا

تواند به در حکمش قضا چهار گروه دونفرۀ عادل نزد قاض  آمدند و همه هم یک چی   گفتند، قاض  می

 زید و عمرو استناد کند گرچه دیگران هم بودند و آنها را نگوید، یعن  چطور در سایر حجج می
ً
-به مثلا

و البته این صورت، صورت، صورتی بود که نیاز به نام بردن و مشخص کردن    تواند تواند اینجا هم می

 نبود و 
ً
 . با استناد به شهادت شهود بگوید(  صرفا

کند زیرا )استناد به مجموعه فتاوا را قبول نم  صحیح  ی  ن الاستناد الی مجموع الفتاوی غو بهذا یظهر أ 

 حجت است
ً
 حجت است، اگر هر کدام مستقلا

ً
شما مجموع را برای چه کنار هم    ،هر کدام مستقلا

 ف  ار ضم کل واحدة منها الی الاخری  اعتب  ن  لان المجموع بما هو مجموع اع  دهید؟! اثری ندارد( قرار می

اوی حجة علی  نفسها لما ذکرناه من أن کل واحدة من الفت  ف  حجیة کل من الفتاوی    ف  مقام الاستناد ینا

لمجموع لا  مقام الاستناد. و اما الاستناد الی ا  ف  لانضمام بعضها الی بعضها الآخر    ن  استقللها، فل مع

فل یرد علیه المحذور المتقدم    فی عنه بالعموم الاستغرا  یر الجمیع و هو المع  ن  بما هو کذلک؛ بل بمع

 . «این هم درست اما لغو است و یک موردش کاف  است.( . ) .. الا انه لغو 

من   اگر  اما  باشیم،  موافق  ایشان  با  اصل بحث  در  ما  ایشان ممکن است  به مطلب  اشکالی  بخواهم 

م این است که موضوع حجیت در مقام هو قابل الانطباق طبیعی فتوای عالم یا فقیه است "و    ،بگی 

المجتهدین من  فتوی کل  اعلم علی  و غی   اعلم  یعن   این  "  نیست که می  ا ر مطلب  .  بار  اولی    -ایشان 

، اگر بنا شد مشو فرمود. ولی من متوجه نمفرماید؛ زیرا در یک یا دو مسئلۀ قبل ایشان این مطلب را  

خورد. به عبارت  تقلید از اعلم لازم باشد و شما هم قبول دارید، آن ادله و آن مطلقات تخصیص می

فرماید بله در مسئلۀ  کنیم که شما تقلید از اعلم را قبول دارید یا نه؟ میدیگر ما از آقای خوتی سؤال می

گوییم. یکی از ادله بنای عقل است. بنای عقل گفتم. با دلیل قبول دارید یا بدون دلیل؟ با دلیل می   12

میمی اعلم،  غی   از  نه  اعلم  از  نمگوید  عقل  بنای  آیا  است  عقل  بنای  اگر  مخصص  گوییم  تواند 

باشد؟ ..."    اطلقات  الفقها  من  "من کان  یا  تعلمون  لا  ان کنتم  الذکر  اهل  "فاسألوا  مانند  اطلقات 

ن تقلید  وجوب  به  ربطی  روایت  این  میگرچه  چون  نم دارد،  و  فللعوام  ادلۀ  گوید  العوام.  علی  گوید 

که   طور همی     ادله  فرماید اطلق دارد؟! خورد، پس چگونه ایشان میتقلید هر چه هست تخصیص می

گذارد دلیل مطلق باشد، نه  شود. تازه ادلۀ لنر نمشود به ادلۀ لنر هم مقید می به ادلۀ لفطی  مقید می

از    اینکه بعد  و  زاییده شود  اوفوا   100مطلق  آیه   
ً
مثلا یا  بزند  را تخصیص  آن  بیاید  بعدی  امام  سال 

 
ً
مثلا از  بعد  و  بیاد  .    50بالعقود 

ً
حللا حرم  أو   

ً
حراما احل   عقداض  او   

ً
طا شر الا  شود  گفته  سال 
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کنند؛  و بنای عقل از اول دلیل را ناقض الخلقه متولد می   لنر مانند ادراک عقل  و مقیدات  مخصصات

 . تخصص است نه تخصیص.  لذا تقید است نه تقیید 

می  اینکه  لشمول  گویند:  پس  ذلک  منهمو  واحد  لفتوی کل  الحجیة  همۀ   أدلة  فتوای  حجیت  )ادلۀ 

می را  اعلم  غی   و  اعلم  از  اعم  د( مجتهدین  أن    ف    گی  »شه«  و  الکلم  نظ محل  من  ی  غ  ی  الحجیة  ها 

او ا الدلیل و هو قابل الصدق علی الواحد و   لتکلیفیة و الاحکام الوضعیة  اذا    الکثی    قد جعلت لطبیعی 

المقام إنما هو طبیعی فتوی العالم او الفقیه و هو قابل الانطباق علی فتوی کل من   ف  الحجیة فموضوع 

ریزد، نه اطلفی  )ولو تفاوت رتبه داشته باشند که محل بحث است(. همۀ اینها به هم می  المجتهدین

 است و نه عامی. 

بوده  انسان همراه  ذات  با   عقل  بنای  زیرا  است،  پیدا شده   
ً
بعدا عقل  بنای  نگویید،  وقت  یک  البته 

با وجود افضل آن هم در مسائل مهم، به مفضول مراجعه نم کنند. است یعن  در یک زمات  عقل 

شما خودتان اگر جراخ بسیار مهم باشد و پول آن را هم داشته باشید )اینکه پول نداشته باشید از 

که دوران    گفتند روید؟! تازه اینها یک چی   دیگری هم میمحل کلم خارج است.( آیا شاغ مفضول می

شود، و اینها قائل بودند که در دوران امر بی   تعیی   و تخیی  باید اصل تعیی   و امر بی   تعیی   و تخیی  می 

  در ما با آقای خوتی    شود؟! باشد این فتوا کجا شامل مفضول می  طور ایناصل اشتغال جاری شود. اگر  

 که عرض خواهم کرد.   برایند کار موافقیم اما در فرایند و مسی  اختلف داریم

 آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمی   


